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  :تقديم به

  هاي عاشقي كه در شبستان شمع حقيقت سوختند پروانه

  .و رهبر فرزانه انقلاب) عج(عصر امام خوبيها، حضرت ولي

  .بخش كارهايم بوده است كه كريمانه ياري) س(عمه سادات حضرت فاطمه معصومه

  .هايشان هستم پدر عزيز و مادر مهربانم كه مدام مديون فرداكاري

  .از مهرش بهترين دلگرمي و پشتيبانم بوده استهمسر شكيبايم كه قلب آكنده 

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  :تقدير و تشكر

  

ي خـويش عنايـت    حد و ثناي بخداي را كه توفيق كسب دانش و معرفت را به بنده حمد بي
بـه ويـژه اسـاتيد دوره كارشناسـي     ، دانم از كليه اساتيد گرانقدر در اينجا برخود لازم مي. فرمود

، و اخلاقـي اينجانـب داشـتند    مـي بيت علتر شته بيشترين نقش را درارشد كه در طول ساليان گذ
  . تشكر و قدرداني نمايم

كه راهنمايي اينجانـب را در تحقيـق و    محمدخليل صالحيجناب آقاي دكتر مياد گرااستاز 
  . اند كمال تشكر و سپاسگزاري را دارم نامه تقبل نموده نگارش اين پايان

  . كمال تشكر و قدرداني را دارم ابوالفتح خالقيتراد بزرگوار جناب آقاي دكاستاز 
  



 

  

  

  :چكيده

ين بخش يـك فرآينـد دادخـواهي در نظـام     تر مهمين و راستحستحصيل دليل در حقوق كيفري 

ي ارتكاب جرم با مهارت خاصـي   كه فرد را از وضعيت آلوده استاي  مرحله. استعدالت كيفري 

ميـان   ايـن  در. رسـاند  فري به سزاي عمل خـويش مـي  سيستم عدالت كيبيرون كشيده و در ندامتگاه 

ثانياً فراموش نكند ، نهايت دقت بايد به كار گرفته شود تا اولاً غرامت مجرم را از فرد ديگري نستاند

ثالثـاً مراقـب   ؛ و رد هر حال حقوقي دارد كه نبايـد تضـييع شـود    استكه فرد مجرم خود يك انسان 

و نگذارد شـانه از زيـر    استرفتن از زير بار عدالت  صدد دركه هميشه در  شدرندكاريهاي مجرم با

مرحلـه چگونـه بايـد عبـور      از ايـن طلبد كه بـدانيم   مهم مي اين  همه. بار جزاي اعمالش خالي نمايد

ي اثبات جرم تا حـدي بـه وضـوح و كمـال شـناخته       ادله. كنيم و متهم و قرباني را از آن عبور دهيم

طي چه فرآيندي بايد تحصيل شود و مقررات شـكلي آن چگونـه بايـد     ادله اين  كهما اينا استشده 

. اسـت اي از ابهـام   لـه ها در) المللـي  بـين چه داخلي و چه سـطح  (اعمال شود هنوز در حقوق كيفري 

بنابراين بر آن هستيم تا بعد از بيان كليات و اصول اساسي حاكم بر تحصيل دليل در حقوق كيفـري  

 دلايل، سوگند، معاينه محل، شهادت شهود، اقرار(ي اثبات جرم  ادله تك تك، المللي بينداخلي و 

ي تحصيل آنها را در موقعيت كنـوني جهـان   ها روشو  كردهدادرسي بررسي  آيينرا از منظر) نوين

  . و علم مورد مطالعه قرار دهيم

  

  . عدالت كيفري، متهم، حقوق كيفري، اتي اثب ادله، تحصيل دليل :ها كليدواژه
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  مقدمه
  بيان مسأله) الف

كننـد   مـي اندركاران امـر قضـا دنبـال    ين هدفي را كه دستتر نهايي، در يك نظام قضايي عادلانه

كه بتوانـد مجـرمين و جنايتكـاران جامعـه را بـه درسـتي        استبرقراري يك سيستم عدالت محوري 

بزهديـدگان را از آنـان   ي  محكوميت آنها را به اثبات برسـاند و حـق پايمـال شـده     و كردهشناسايي 

ضـايع  ، كه دارد يا نـدارد  بيغايت حق هيچ كس را فارغ از هر برچساين   وثانياً در رسيدن به؛ بستاند

  . نسازد

. اسـت مسـير شناسـايي مجـرمين و جنايتكـاران     در اين شود اولين گام كه ملاحظه مي طور همان

ي كه پرده از چهـره  استهايي  گيرد ادله و راه و روشامر ميدر اين ه كه دست سيستم قضا را آنچ

سازد كـه اصـطلاحاً بـه     ميگشايد و او را در برابر محكمه و جامعه محكومش مكتوم بزهكار باز مي

فنـون  بـا پيشـرفت علـوم و     المللـي  بـين كه امروزه در جوامع داخلي و  دلايلي. اثبات مشهورندي  ادله

تاجـايي كـه مـثلاً بـا     . كنـد كشف جرايم دلالت مـي  بيروز به روز رو به افزايش بوده و ما را به راهيا

اخذ اقرار به راحتـي امكـان پـذير    ، بنددراه دروغ را به او مي، كه با كنترل ذهن فرد ميپيدايش سيست

ود حتي بـه صـورت   شهادت شهاي،  ي صوتي تصويري يا ماهوارهها سيستمخواهد بود و يا با وجود 

كـه علــم و   اي چنـدين و چنـد راههـاي تـازه كشـف شـده       و؛ نيـز انجـام خواهـد شـد     بيزنـده و غيـا  

دسـت بـه     علمـي نـوين  ي  ن وجود اگر جامعـه اي  رساند و با ميتكنولوژي روز ما را به كشف جرايم 

  . ندتواند خود را از چنگ مجازات برهادست نظام عادلانه قضايي بدهد ديگر كمتر كسي مي

دادرسـي كيفـري در سبسـتم     آيـين  ليكن چيزي كه هست اصل قـانوني بـودن رونـد محاكمـه و    

هدف كشف جرايم و اثبـات آن در محـاكم هـر عملـي را     ، اساس براين. استقضايي عدالت مدار 

ي  يي محـدود و تعريـف شـده   هـا  كـارگيري شـيوه  بنابراين سيستم قضايي مجاز به به؛ كندتوجيه نمي

سـتايي قـوانين و مقـررات    اي ي اجتمـاعي و هـا  كه پويايي واقعيـت  استاين ج. باشدتحصيل دليل مي
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از يـك  ؛ نماينـد  مـي جزايي به تعارض رسيده و اوضاع و تكليف نظام دادرسي را نابسامان و نـامعين  

هـاي   رود و از سـوي ديگـر قـوانين و روش    ميي او روز به روز بالا ها سو آمار جرم و مجرم و شيوه

  . رساند ميفعلي تحصيل دليل ما را به سرمنزل مقصود ن ي تعريف شده

  

  سؤالات اصلي) ب
چگونـه   المللـي  بـين اثبات كيفري در حقـوق داخلـي و   ي  آيين تحصيل و رسيدگي به ادله -۱

 ؟است

ي  ي تحصـيل ادلـه  هـا  پيشرفت علم و تكنولوژي در جوامع امـروزي چـه تـأثيري در شـيوه     -۲

  ؟استلي گذاشته الملاثبات در حقوق كيفري داخلي و بين

  

  ها فرضيه) ج
 آيـين  مبنـي بـر قـوانين   ، اثبات كيفري در حقوق داخليي  آيين تحصيل و رسيدگي به ادله -۱

 . باشد ميبراساس قوانين كمابيش پويا  المللي بيندر حقوق  ستا واي  دادرسي كيفري

امـا در مـورد حقـوق     اسـت ي صـورت نگرفتـه   گيـر  تغييرات چشم، در مورد قوانين داخلي -۲

 . استحدي تحت تأثير پيشرفت علوم و تكنولوژي قرار گرفته  قوانين تااين  الملل نبي

  

  ضرورت تحقيق) د
ي اثبـات   يـا نـاظر بـه ماهيـت ادلـه     ، اندجهت انجام دادهاين  كاري كه پژوهشگران و محققان در

قلـيم  ادر ايـن  اند و يـا اگـر كسـي هـم قلـم       ي شكلي دادرسي غفلت نمودهها كيفري بوده و از جنبه

  . استهاي نامشروع تحصيل دليل پرداخته  ي غير قانوني يا به تعبيري روشها به بررسي شيوه، نهاده

ي تحصـيل دليـل در حقـوق كيفـري چـه در      هـا  بـر شـيوه   اي كه چه ساز و كـار كلـي  در اين لذا 

. اسـت انجـام نشـده    مي منسـج ي  مطالعـه  اسـت حـاكم   المللي ي بين داخلي و چه در جامعهي  عرصه

موجـب عنايـت بيشـتر     اين مسأله در علمي امور و خلاء اين  ابراين نياز نظام قضايي در حل و فصلبن

هـا   كار زدودن ابهامات از قواعد و مقررات شـكلي شـيوه   از اينو هدف ما ؛ باشد ميموضوع اين   به

  . استآنها با تحولات روز دنياي حقوق كيفري و فناوري دنيا  ميتحصيل دليل و سنجش همگا
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  :فصل اول

  

  كليات
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  مفهوم شناسي: مبحث نخست
 در گفتـار . مبحث طي دو گفتار به بررسي مفاهيم كليدي و تحليل آنها خواهيم پرداخت اين در

اول به تجزيه تحليل مفاهيم اصلي از جملـه عنـوان اصـلي پرداختـه و آنگـاه در گفتـار دوم مفـاهيم        

  . مرتبط را مورد بررسي قرار خواهيم داد

  

  مفاهيم اصلي: گفتار اول
  شيوه) الف

، روش، سـبك «: عبارتند از استگفته شده » شيوه«كه در فرهنگ فارسي براي  ميمعاني و مفاهي

  . ۲»خوي و عادت، طريقه، قانون، راه«، ۱»قاعده

  

  تحصيل) ب
موجـب  «باشـد كـه بـه معنـي      مـي  ۳)حصـول ( ي حصل ي تحصيل مصدر باب تفعيل از ماده واژه

آوري كردن و مطالبه  جمع، نتاج كردناستنباط و است، فراگرفتن، بدست آوردن، شدن) ريوقوع ام(

نيـز بـه كـار     ۵»و كسـب و اكتسـاب   تحصيل علم«ي تحصيل به معني  خود واژه. استآمده » ۴كردن

                                                             
  ۷۵۴، ص)۱۳۷۳ ي نشر كلمه، مؤسسه: تهران( فرهنگ فارسي امروز غلامحسين صدري افشار و همكاران، -۱
، ۲، ج )۱۳۸۸نتشـارات مشـكوة تهـران،   ا: تهـران () بر اساس تنظيم لغات باژگونه(فرهنگ رضويه  عباسعلي رضويه، -۲

  ۱۵۹۹ص
 .۱۲۵۶، ص)۱۳۸۸تهران، نشر ني، (، چاپ يازدهم فارسي -فرهنگ معاصر عربيآذرنوش آذرتاش،  -۳

 .همان -۴

 .۱۶۵، ص)۱۳۸۱انتشارات پيام آزادي، : تهران( فرهنگ زبان فارسياحمد فلسفي،   -۵
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و ماليات گـرفتن از جملـه معـاني ديگـر تحصـيل      ، اندوختن، گرد كردن، ۱فراهم آوردن. استرفته 

  . ۲باشد مي

بـه دسـت آوردن و   ، ي كـردن آور جمـع جا به معني اين در توجه به آنچه كه ذكر شد تحصيل با 

  . باشد كسب كردن مي

  

  دليل) ج
، راهنمـايي كـردن  ، به معني نشان دادن بيدلّ در عر. باشد ي دلّ مي از ماده بيدليل اسم مصدر عر

  ۳.استنماياندن به كار رفته 

، رهبــر« ۴»راهنمــا، گــواه، مــدرك اثبـات ، برهــان، نشــان، علامـت «ي دليــل بــه معنــي  خـود واژه 

  . استآمده  ۵»راهنماينده و رهنمون

  :استدليل در فرهنگ حقوقي خصوصاً در فرهنگ حقوق كيفري داراي معاني متعددي 

) اجمـاع ، عقـل ، سنت، كتاب(ادله اربعه . استي فقه دليل به معني منبع به كار رفته  در حوزه -۱

 ۶.اند باشند كه به ادله معروف همان منابع فقه يا حقوق مي

دليـل وارد بـر دليـل    «: گوينـد  معني مي اين در. استدر قانون به معني حكم قانوني هم آمده  -۲

 ۷».قانون ديگر به معني قانون وارد بر، ديگر

ي اثبـاتي دارنـد و    قـوانيني كـه جنبـه   . رود چيزي كه براي اثبات امري يا ادعايي به كـار مـي   -۳

معني دليل در مقابل اصل عملـي بـه كـار     اين درشوند كه  دليل ناميده مي، دباشن كاشف از امري مي

 . رود مي

                                                             
  ۳۰۸، ص)۱۳۸۹انتشارات اشجع، : تهران( فرهنگ فارسيحسن عميد،   -۱
  ۱۰۳۸، ص ۱، ج )۱۳۵۳انتشارات اميركبير، : تهران(، چاپ دوم فرهنگ فارسي معينمحمد معين،  -۲
 ۲۰۱آذرنوش آذرتاش، پيشين، ص -۳

 همان  -۴

 ۱۱۰۶۳ص، ۷، ج )۱۳۷۷مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، : تهران(، چاپ دوم لغتنامه دهخدااكبر دهخدا،  علي -۵

  .۳۰۹همان، ص -۶
  .همان -۷
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ي كـه اصـحاب دعـوي    مراز ا استدليل عبارت  .م.د.آ۳۵۳ي  دادرسي بنابر ماده آييناز نظر -۴

شود دليـل منحصـر در عنـاوين     اما گفته مي. نمايد ناد مياستبراي اثبات دعوي يا دفاع از دعوا به آن 

بنـابراين بـا   . شـود  ي حصـر نمـي   فـاده استزيرا از هيچ يك از مواد قانوني ؛ قوانين نيستمذكور در 

 راتـي كـه در عـرف وجـود دارد    تـوان از امـا   در موارد سكوت قانون مـي  .م.د.آي سوم توجه به ماده

، رود كه براي اثبـات امـري بـه كـار مـي      است اين  كه خاصيت دليل اين ي ديگر نكته. نموداستفاده 

صحاب كه خاصيت اثباتي ندارند و صرفاً دستورالعملي براي خـروج  استن اصل برائت و اصل بنابراي

چون دليل به معني مذكور حجـت بـر لـوازم    . عنوان دليل را ندارند، باشند ديد ميتر از حالت شك و

 ۱.استمورد اختلاف نظر  اين درباشد اما در مورد اصول عملي حداقل  مدلول عليه نيز مي

 

  يفريحقوق ك) د
تشـكيل  » كيفـري «و » حقوق«ي مستقل  كه از دو تا واژه است بيحقوق كيفري يك عبارت مرك

جداگانـه   به صـورت دو تا واژه  اين  عبارت اين  فهم بهتر كه براي استبنابراين مناسب . استيافته 

  . ي شكل مركب آن بپردازيم مورد بررسي قرار گرفته وآنگهي به مطالعه

كـه بـه معنـي     اسـت واژه در يـك معنـي جمـع حـق      ايـن  .شـد با عددي ميحقوق داراي معاني مت

حـق بـه معنـي اختيـاري     . اسـت آمده  ۲»مال، سزاوار، مزد، بهره، انصاف، داد، عدل، درست، استر«

تسـهيلات و امتيـاز هـم از جملـه معـاني حـق       . اسـت يا عرف به كسي داده ، قانون، كه طبيعت است

  ۳.باشند مي

از . باشـد  داراي معـاني مسـتقلي نيـز مـي     اسـت كه جمع حق  براينوه ي حقوق علا اما خود كلمه

سـوي كارفرمـا بـه كـارگر يـا       ماهيانـه از  به صـورت كه معمولاً  استمعاني دستمزدي  اين  ي جمله

                                                             
 ۳۱۰همان، ص -۱

 ۱۳۶۳محمد معين، پيشين، ص -۲

 ۴۶۱حسن عميد، پيشين، ص -۳
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هـاي عنكبـوت    باشـد كـه بـه معنـي خانـه      ي حق نيز مـي  حقوق جمع واژه ۱.شود كارمند پرداخت مي

  ۲.است

مجموعه قواعد و مقررات و ضوابطي كـه رفتـار بـين افـراد     «ز ا استحقوق در اصطلاح عبارت 

تعيين و تنظيم و حقوق و تكاليف آنها را با ضـمانت  ، جامعه و نيز افراد با دولت و بالعكس را تنسيق

حقـوق بـه معنـي علـم بررسـي       ۳». كنـد  اجرا و با هدف تأمين و تضمين نظم اجتماعي مشـخص مـي  

ي اصـطلاحات   جمـه تـر  اصـطلاح در فقـه سـابقه نداشـته و     ايـن   تهباشد كه الب قوانين موضوعه نيز مي

  ۴.باشد مي بيغر

از معـاني  . استكه در لغت فارسي چندين معني بدان نوشته شده  استكيفر  بيكيفري صفت نس

و غيـره   ۶»جـزا ، سـزا «، ۵»مجازات، مكافات، عقاب، عقوبت، مكافات بدي و نيكي«توان به  كيفر مي

سنگي كـه  ، استظرف شير و م«: اند عبارتند از واژه ذكر شده اين  ي كه ذيلمعاني بعيد. اشاره كرد

اي كه  نام قلعه«، ۷»ر سرش بزنندگذاشتند كه وقتي دشمن نزديك شد ب بر سر ديوار برج يا قلعه مي

و نيـز نـام رودي در بخـارا    ، اسـت انـد و هـيچكس بـر گـرفتن آن قـدرت نيافتـه        بسته ميبر آن طلس

  ۸».است

كـه كـار خـلاف قـانون انجـام       استهنگ حقوقي به معني عقوبت و مجازات كسي كيفر در فر

  . ۱۰نامند به عبارت دقيقتر ضمانت اجراي تخلف از قوانين و مقررات جزايي را كيفر مي؛ ۹استداده 

                                                             
 .همان -۱

 ۲۳۴احمد علامه فلسفي، پيشين، ص -۲

 ۲۰۷، ص)۱۳۸۰نشر داديار، : اصفهان(فرهنگ اصطلاحات و عناوين جزايي محمدحسين شاملو احمدي،  -۳

  .۲۳۰، ص)۱۳۹۰انتشارات گنج دانش،: تهران(ست و سوم ، چاپ بيترمينولوژي حقوق محمدجعفر جعفري لنگرودي،  -۴
  ۱۸۸۳۳، ص۱۲، پيشين، ج لغتنامه دهخدا اكبر دهخدا، علي -۵
 ۹۸۳حسن عميد، پيشين، ص -۶

  .همان -۷
  .اكبر دهخدا، پيشين علي -۸
 ۵۷۹محمدجعفر جعفري لنگرودي پيشين، ص -۹

 ۳۸۵محمد حسين شاملو احمدي، پيشين، ص -۱۰
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شـود كـه بـه     اي از علـم حقـوق گفتـه مـي     با توجه به آنچه كه گفته شد حقوق كيفري به شـاخه 

البته حقوق كيفري در معني اعم شامل حقوق مـاهوي جـزا و   . پردازد ها ميي جرائم و مجازات مطالعه

اي از علـم   عبـارت از رشـته  ) حقـوق كيفـري  (معني حقوق جـزا   اين در. باشد حقوق شكلي جزا مي

؛ كه منافـات بـا نظـم اجتمـاعي دارد     استكه موضوع آن پيش بيني و مجازات اعمالي  استحقوق 

، از حقـوق جـزاي مـاهوي كـه جـرائم را تعريـف       استبارت ليكن حقوق كيفري در معني اخص ع

حقوق جزا از لحاظ قلمرو شـمول   ۱.كند و شرايط مسئوليت كيفري را بيان مي، مجازات آن را تعيين

. الملـل  بـين شود كه عبارتند از حقوق جزاي داخلي و حقوق جزاي  راتش به دو شاخه تقسيم ميرمق

ابتـدا بـه   ، الملل در مقابـل هـم قـرار دارنـد     وق جزاي بينكه حقوق جزاي داخلي و حقاين با توجه به

الملـل را بررسـي    سپس مفهوم حقوق جـزاي بـين  ، پردازيم تعريف و تحليل حقوق جزاي داخلي مي

  . كنيم مي

  

  حقوق جزاي داخلي) هـ
آن دسته از قواعد و مقرراتي جزايي كه روابط و تكاليف افراد و اتباع يـك كشـور را در مقابـل    

حقوق و تكـاليف متقابـل افـراد و دولـت را بـه منظـور حفـظ حقـوق و نظـم          ، نين روابطهم و همچ

بينـي و   دسته از مقررات بـه پـيش   اين .۲كند حقوق جزاي داخلي نام دارد اجتماعي تبيين و تعيين مي

اعمال جرائم و مجازاتها در داخل مرزهاي جغرافيايي يك كشـور يـا بـه افـرادي كـه تابعيـت آن را       

  . ردازدپ دارند مي

  

  الملل بين) و
بـين بـه معنـي ميـان     . اسـت كيب يافته تر كه از بين و ملل است بيي مركب عر الملل يك واژه بين

مجموعـه پيـروان   ، گروه دينـي «كه در لغت به معني  استملل جمع مكسر ملّة به كسر ميم . باشد مي

                                                             
 ۲۳۳لنگرودي، پيشين، صمحمدجعفر جعفري  -۱

 ۲۰۸محمد حسين شاملو احمدي، پيشين، ص -۲
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طريقـت و  ، روش«. باشـد  مـي  ۲»مجموعـه افـراد يـك كشـور    «، ۱»، آيـين ديـن ، تيره، فرقه، يك دين

  . باشد نيز از جمله معاني ملت مي ۳»شريعت

گروهي از افراد انساني كه بـر خـاك معينـي زنـدگي     «از  استملت در اصطلاح فارسي عبارت 

ي انسـاني كـه داراي    ين جامعـه تـر  بـزرگ «به عبارت بهتر ؛ »۴باشند كنند و تابع يك حكومت مي مي

اي با قلمـرو   جداگانه واحد سياسي به صورتمعمولاً و  استفرهنگ يا تاريخ مشتركي ، گاهاستخ

  . »۵ملت نام دارد، استسازمان يافته  معين

، ي مختلـف هـا  ملـت ميـان  «كه در لغت به معنـي   است بيالملل صفت مرك شود بين لذا گفته مي

  . استآمده  ۶»ي مختلفها سرزمينميان مردم 

  

  الملل جزايي حقوق بين الملل يا حقوق جزاي بين) ز
كـه بـه مقـررات     است المللي بيندر واقع آن قسمت از حقوق  استچيزي كه مورد بحث ما  آن

كـه تعريـف شـد موضـوع كـار مـا        الملـل  بـين حقـوق جـزاي   . شود سطح مربوط مي اين دركيفري 

يعنـي   المللـي  بـين ي تحصـيل دليـل كيفـري در سـطح     هـا  روشبلكـه مـا بـه دنبـال يـافتن      ؛ باشد نمي

  . و سازمان ملل هستيم المللي بينن كيفري ديوا، ي مورديها دادگاه

كـه   اسـت  ايـن  »المللـي  بـين ي تحصيل دليل در حقوق كيفري داخلـي و   شيوه«منظور از بنابراين 

ماع اسـت ي اثبات دعـوي طـي چـه فراينـدي ارائـه و       ادله ايران  حقوق كيفري بدانيم اولاً در مقررات

جهات شكلي ادلـه اثبـات پرداختـه    ف سازي تا چه حدي به شفا ميگردند و مقنن جمهوري اسلا مي

چگونـه مـورد پـذيرش و    ) نه حقوق كشورهاي ديگـر ( الملل بينادله اثبات در سطح  اين  ثانياً؛ است

                                                             
  ۶۵۵آذرنوش آذرتاش، پيشين، ص -۱
  ۱۰۷۳صغلامحسين صدري افشار و همكاران، پيشين،  -۲
  ۱۰۸۳، ص۲، ج )۱۳۷۷انتشارات صبا، : تهران( ترجمة المنجد اردستاني،  مصطفي رحيمي -۳
  ۲۱۵۰۰، ص۱۴اكبر دهخدا، پيشين ج علي -۴
  .لامحسين صدري غلامحسين و همكاران، پيشينغ -۵
  همان -۶


